
رانه شيخ محمدجواد فاضل لنآيت ال اه اطلاع رسانپاي
« مباحث اخلاق

در تاریخ ۰۳ اسفند ۱۳۹۰

بحث اخلاق: جایاه مؤمن نزد خداوند متعال
جلسه 18 

بسم اله الرحمن الرحيم

الحمدله رب العالمين و صلّ اله عل سيدنا محمد و آله الطّاهرين

موضوع بحث: جایاه مؤمن نزد خداوند متعال(3/12/1390)

مرحوم فيض كاشان در كتاب واف جلد پنجم روايت دارند. واف هم انصافاً از كتابهاي بسيار نفیس است، مخصوصاً
بيانهاي كه مرحوم فيض در واف دارد. مدانيد كه مرحوم فيض در این کتاب، روايات كتب اربعه را آورده و تشريح كرده

است.

در جلد پنجم، صفحه 733 روايت را از كاف[ج2، ص353، ح 8] نقل مكند و مفرمايد:

:بتَغْل نانِ ببا نع ،اطيدٍ الْقَمعس ِبا نانَ، عرهم نب يلاعمسا ندٍ، عخَال ندِ بمحم ندَ بمحا نابِنَا، عحصا ندَّةٌ مع»

ندُ، ممحا مي :نْدَكَ؟ قَالع نموالْم الا حم ،ِبا ري :ه عليه و آله، قَالال صل ِبِالنَّب رِيسا الَم» :فَرٍ عليه السلام، قَالعج ِبا نع
،نموالْم فَاةو ندِي عدتَرك لُهنَا فَاعا ء‌َش نع تددا تَرم و ،ائيلوا ةرنُص ‌لا ء‌َعُ شرسنَا اا و ،ةبارحبِالْم زَناراً فَقَدْ بيلو انَ لها

ادِيبع ننَّ ما لَكَ، وكَ لَهرِ ذلغَي ‌لا فْتُهرص لَو و ،‌نالْغ ا هحلصي نم يننموالْم ادِيبع ننَّ ما ؛ وتَهاءسم هركا و ،توالْم هري
تضا افْتَرمم َلا بحا ء‌َادِي بِشبع ندٌ مبع َلا بتَقَرا يم لَكَ، وكَ لَهرِ ذلغَي ‌لا فْتُهرص لَو و ،الْفَقْر ا هحلصي نم يننموالْم

قنْطالَّذِي ي انَهسل و ،بِه رصبالَّذِي ي هرصب و ،بِه عمسالَّذِي ي هعمذاً سا نْتك تُهببحذَا افَا ،هبحا ‌ّتح لَةبِالنَّاف َلا بتَقَرلَي نَّها و ،هلَيع
بِه، و يدَه الَّت يبطش بِها؛ انْ دعان اجبتُه، و انْ سالَن اعطَيتُه‌»؛

امام باقر(عليه السلام) فرمود: وقت پيامبر(ص) به معراج رفت، خطاب به خداي تبارك و تعال عرض كرد: حال مؤمن در نزد
شما چونه است؟

دارد؟ حالا كه خدا اين همه انبياء را فرستاده، وجود مبارك پيامبر را فرستاده، كتب آسمان اهمؤمن در نزد خدا چه جاي يعن
را فرستاده، حالا يك انسان اينها را قبول كرده و مؤمن شده است، رسول خدا(ص) سؤال مكند كه اين شخص نزد شما چه
ارزش دارد؟ به عبارت دير اين ايمان براي خود انسان ارزش فراوان دارد و بالأخره او را به سعادت مرساند، ايمان انسان

هر چه قويتر باشد نفعش به خود انسان برمگردد.

هدُ لموييم «الْحر و بايد هم هميشه به، خدا را شكنيم مسلمان هستيم بحمدالر مكه ما از آن غافل هستيم، ف از چيزهاي ي
الَّذِي هدانا لهذا و ما كنَّا لنَهتَدِي لَو لا انْ هدانَا اله»؛ ايمان و ولايت ائمه طاهرين(عليهم السلام) را داريم، اما غافليم از اينه

اين را بايد تقويت كنيم، اين را بايد روز به روز قويتر و محمتر كنيم، چون اين يك وادي هست كه حدّ يقف ندارد كه بوئيم تا
اين مقدار ما ايمان داريم و تمام شد. لذا اين نفعش به انسان برمگردد.
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حالا آنچه كه رسول خدا(ص) در اين روايت از خداي تبارك و تعال سؤال مكند كه به توضيح من این است كه حالا اين انسان
حرف شما و دستور شما را گوش كرده و به قرآن و رسول و ... ايمان آورده، اين چه شأن در نزد شما دارد؟

خداوند متعال م‌فرماید: «يا محمدُ، من اهانَ ل ولياً فَقَدْ بارزَن بِالْمحاربة»؛ اگر كس به يك ولی از اولياي من، (ول يعن هر
مؤمن) اگر كس به يك مؤمن اهانت كند، با من اعلان جن كرده است، اين با خدا حرب مكند.

«و انَا اسرعُ ش‌َء ال‌ نُصرة اوليائ»؛ من زودتر از هر چيزي به كمك او مروم، به نصرت أولياء خودم مروم

«و ما تَرددت عن ش‌َء انَا فَاعلُه كتَرددِي عن وفَاة الْمومن»؛ چيزي كه من خدا انجام مدهم در هيچ چيزي تردد نردم، تردد نه
به معناي ترديدي كه ما داريم، يعن وقفةٌ مائ هم در تحقق آن تردید نردم، خواستم آسمان را خلق كنم با يك اراده كن فيون،

زمين را، عالم را، انسان را، همه موجودات را، در تمام اينها وقفةٌ مائ در تحقق ‐ آن هم نه در اراده ‐ ايجاد نشد، فقط تنها
چيزي كه ممن است وقفةٌ مائ در آن ايجاد شود «كتَرددِي عن وفَاة الْمومن» آنجاي كه مخواهم جان يك مؤمن را بيرم،
«يره الْموت، و اكره مساءتَه»؛ او از مردن بدش مآيد و من هم از اذيت كردن او و اينه چيزي كه بدش مآيد را به سرش

بياورم كراهت دارم. «ترددي»؛ يعن وقفهي در تحقق، نه در اراده.

لذا در روايات قبض روح مؤمن هست كه آمادهاش مكنند براي قبض روح. گاه اوقات اين روح را تا نزديك سر و گردنش
قبض مكنند و دوباره به بدن برمگردانند، آماده مكنند، اين «ترددي»، شايد آماده كردن باشد كه الآن هم واقع مشود و در

روايات قبض روح وجود دارد. منته عرض كردم معنايش ترديد نيست.

بعد خداوند متعال مفرمايد «و انَّ من عبادِي الْمومنين من يصلحه ا الْغن‌، و لَو صرفْتُه ال‌ غَيرِ ذلكَ لَهلَكَ»؛ بندگان من چند
گروهند، بعض از بندگان مؤمن من غير از غناء، مصلحتشان نيست، مصلحتشان این است كه آدمهاي مرفه و ثروتمندي باشند
كه ايمانشان را حفظ كنند. «و انَّ من عبادِي الْمومنين من يصلحه ا الْفَقْر، و لَو صرفْتُه ال‌ غَيرِ ذلكَ لَهلَكَ»؛ برخ از بندگان

مؤمن من كسان هستند كه مصلحت آنها در فقر است و ایمانشان با فقر حفظ م‌شود.

سپس م‌فرماید: «و ما يتَقَرب الَ عبدٌ من عبادِي بِش‌َء احب الَ مما افْتَرضت علَيه»؛ انسان مؤمن اگر بخواهد به من تقرب پيدا
كند هيچ چيزي براي تقرب به من بهتر از انجام واجبات نيست.

گاه اوقات بعضها كه دنبال سلوك معنوي هستند و مخواهند در وادي سير و سلوك بيفتند، دنبال اين هستند كه چه ذكري را
انجام دهيم، چه راه را ط كنيم، چه عمل را انجام دهيم؟ در حال كه اينها غافلند از اينه آيا واجباتشان را انجام مدهند يا
نه؟ انسان اول بايد خيالش از اين راحت باشد، واجبات كه الآن براي ما هست از واجبات شخص، سياس، اجتماع، از كمك

كردن به ديران و ياري ضعفا، برآوردن حاجات ديران كه بعض از اينها در حدّ وجوب است.

خود اين نماز، من گاه اوقات فر مكردم در همين عمر متوسط كه تا حالا داشتيم، آيا همه وضوهاي كه براي نماز گرفتم
درست بوده يا نه؟ آيا همه نمازهاي كه خواندم درست بوده يا نه؟ واقعاً انسان متوقف مشود. آدم نمتواند بويد بله همهاش

درست بوده، همهاش كما هو حقّه انجام شده. آيا تمام اين واجبات كه بايد «عن اخلاصٍ و عن نية خالصة» باشد همه از اينها
بوده؟ خيل مشل است. همين نمازي كه هر روز با آن سر و كار داريم، آيا تمام اينها را من در لباس طاهر خواندم؟ تمام اينها

را در مان صحيح خواندم؟

يك روايت مربوط به احوال برزخ و عذاب قبر هست كه مرحوم مجلس در بحار نقل كرده كه گاه اوقات به بعض افراد در



عالم قبر، ضربت وارد مكنند بسيار بسيار دردآور. علتش را سؤال مكنند؟ مگويند تو يك نماز بدون وضو خواندي. حالا
فرضش این است كه عمداً اين كار را كرده.

ما به اقتضاي مباحث علم مگوئيم اگر شرط نيايد، مشروط باطل است، اما دير زائد بر اين فر نمكنيم خبر ديري هم
باشد. انسان بدون وضو نماز بخواند، يك نماز بدون وضو، اين اثر را دارد. واقعاً بايد گاه اوقات يك تأمل كنيم در اينه ما

واقعاً چقدر واجباتمان را درست انجام مدهيم، چقدر از محرمات را ترك كرديم، آيا واقعاً تا حالا توانسته‌ايم هر چه حرام است
را ترك كنيم؟ اگر خيالمان از اينها راحت شد، بعد برويم سراغ امور مستحب و بقيه مسائل.

بتَقَرلَي نَّها و هلَيع تضا افْتَرمم َلا بحا ء‌َادِي بِشبع ندٌ مبع َلا بتَقَرا يم فرمايد «وم آن وقت اينجا خداي تبارك و تعال
الَ بِالنَّافلَة حت‌ّ احبه»؛ در مرتبه دوم آنچه كه مقرِب انسان به خداست اين نوافل است، كه واقعاً عرض مكنم در درجه اول به

خودم بايد سفارش كنم؛ مراقبت كنيم نوافل را انجام دهيم. اين نوافل يوميه را (هر مقدار كه مشود) سع كنيم جزء برنامههايمان
باشد. حالا اگر يك روز هم نتوانستيم بخوانيم قضايش را انجام دهيم.

در روایات خيل آثار بر آن مترتّب شده است. اساساً بزرگان ما فرموده‌اند که اگر طلبهاي بخواهد از جهت معنوي محفوظ
بماند، بعد از رعايت و دقّت در واجبات و محرمات، بايد تقيد به نوافل داشته باشد. واقعاً باید از اعماق دل و با تمام وجود از

نوافل لذّت ببرد. نوافل را به قصد ثواب نخواند، به قصد اينه خدا حاجاتش را بدهد نخواند، اين حتّ با اخلاص در عمل
سازگاري ندارد. اينه انسان گاه اوقات مگويد نماز شب رزق آدم را زياد مكند، اگر انسان نماز شب را به اين نيت بخواند،
اين اثر برايش مترتب نمشود، آن نماز شب كه انسان فقط براي خدا بخواند، اين اثر قهري را دارد، اما اگر انسان بويد من نماز

شب بخوانم براي اينه رزق من زياد شود، اين اثر را ندارد، چون اين منافات با اخلاصش دارد.

بنابراين باید نسبت به نوافل بسيار مقيد باشيم و بعد ببينيم چه اثري بر آن بار شده است؟

انعنْ دا؛ ابِه شطبي الَّت دَهي و ،بِه قنْطالَّذِي ي انَهسل و ،بِه رصبالَّذِي ي هرصب و ،بِه عمسالَّذِي ي هعمذاً سا نْتك تُهببحذَا افَا»
اجبتُه، و انْ سالَن اعطَيتُه» شخص كه نافله مخواند، محبوب خدا مشود، وقت من او را دوست داشته باشم، مشوم گوش

او.

اله اكبر! واقعاً چه مرتبهاي كه حالا مخوانيم، فيض كه مگويد ما أصلا ًنم‌فهميم اينها يعن چه؟

«و بصره الَّذِي يبصر بِه»؛ من مشوم چشم او، مشوم زبان او، اين مشود مستجاب الدعوة که اگر چيزي از من بخواهد به
او إعطا مكنم.

مرحوم فيض مفرمايد: «و أما معن التقرب إل اله و محبة اله للعبد و كون اله سمع المؤمن و بصره و لسانه و يده ففيه
غموض لا يناله أفهام الجمهور»؛ اينها تعابيري است كه ما نمفهميم، «و قد أودعناه ف كتابنا الموسوم باللمات المنونة»؛ ما
در كتاب «كلمات منونه»(كه از كتب مرحوم فيض است) اين روايت را آورده‌ايم، «و إنما يرزق فهمه من كان من أهله»؛ اين
رزق به چه كس داده مشود؟ كس كه خودش از أهلش باشد. يعن اگر كس خودش اهل نافله و ... نباشد، و به اين مراتب

نرسد اصلا نمفهمد اينها يعن چه؟ نمفهمد خدا اُذُن او م‌شود يعن چه؟ هر چه هم كه ما معنا كنيم.

بعد كلام را از شيخ بهائ(ره) نقل مكند «قال شيخنا البهائ رحمه اله ف أربعينه معن محبة اله سبحانه للعبد هو كشف
الحجاب عن قلبه و تمينه من أن يطأ عل بساط قربه فإن ما يوصف به سبحانه إنما يؤخذ باعتبار الغايات لا باعتبار المبادئ و



علامة حبه سبحانه للعبد توفيقه للتجاف عن دار الغرور و الترق إل عالم النور و الأنس باله و الوحشة مما سواه و صيرورة
جميع الهموم هما واحدا»؛ اينه خدا، عبد را دوست دارد يعن چه؟ خدا اگر انسان را دوست داشته باشد حجابها را از روي

قلب انسان دور مكند.

ببينيد ما چه مقدار گرفتار اين حجب قلب هستيم و چه مقدار از حقايق براي ما مخف است. قلوب ما پر از اين حجابهاست.
خدا اگر انسان را دوست داشته باشد اين حجب را از قلب انسان برمدارد، حقايق را به انسان نشان مدهد، او را متمن

مكند كه در بساط و حريم قرب خدا راه پيدا كند و حقايق را ببيند.

در روايات كه مربوط به أئمه طاهرين(عليهم السلام) است، از أئمه سؤال مكنند شما ملائه را مبينيد؟ مفرمايند بله، «يطئون
بيند، اين مأمورين واقعنشينند. اين يك گوشهاش است. انسان اين حقايق و وجودات را مآيند روي فرشهاي ما مفرشنا»؛ م

اله را مبينند، الآن خيل از ماها مگوئيم ملائه، أصلا براي ما معنايش روشن نيست، نمتوانيم به اين زودي باور كنيم.
انسان اگر در مراتب ايمان قوي شد، به اين مرتبه مرسد.

دوباره كلام را از بعض العارفين نقل مكند كه اينها هم راجع به اينه اين مقام چه مقام است، اينه گوش انسان مشود
گوش خدا و خدا مگويد من سمع او هستم، يعن آنچه را كه من بخواهم اين مشنود و آنچه را كه مشنود من مخواهم.

شما ببنيد خيل حقايق هنوز أصلا به گوش ما نخورده، اصلا موقعيتش پيش نيامده، اصلا شرايطش حاصل نشده. مع الأسف
امين شود «النَّاسرود، چشمش باز ماز دنيا م ن است تا آخر عمر هم همينطور باشد، عمر انسان كه تمام شد انسان وقتمم

فَاذَا ماتُوا انْتَبهوا»؛ مبيند عجب! چه حقايق بوده كه تمام اين عالم دنيا در مقابل آن حقايق صفر است و اگر اين آدم در اين
دنيا بر اين حقايق اطلاع پيدا م‌كرد چه مكرد؟

اين «كنْت اذاً سمعه الَّذِي يسمع بِه»؛ يعن آنچه كه من بخواهم اين مشنود و آنچه كه اين مشنود همان است كه من مخواهم!
يعن خيل از حقايق را مشنود، خيل از حقايق را مبيند. الآن فر، قلب و ذهنمان در دريافت معارف حقّه خيل محدود

ّتُب مراجعه كنيم، يك مقداري اعتقادات خودمان را به قيامت، به معاد، به خدا، به اوصاف خدا ترقاست، بايد اينقدر به اين ك
دهيم، آن هم اگر توفيق پيدا كنيم.

اما اين انسان كه به اين مرحله مرسد كه «كنْت اذاً سمعه الَّذِي يسمع بِه»، قلب اين آدم دائماً مجراي فيض خدا مشود،
حقايق را مفهمد. ما الآن از حقيقت نماز چقدر اطلاع داريم؟! از حقيقت واجبات چقدر اطلاع داريم؟! از حقيقت عبادت و

بندگ چقدر اطلاع داريم؟! خيل ضعيف. اما اگر انسان به اين مراحل برسد، خدا حقايق را بر قلب او جاري مكند.

يك گوشهی اين حقايق؛ مسائل علم است، شايد يك مرتبهي نازل آن هم باشد، مراتب بسيار بالاتري از اين مسائل علم وجود
اين مرتبه را خداي تبارك و تعال ت برسد، به مرتبهي امامت برسد، وله به مرتبهي نبوت دارد براي ايندارد، قلب انسان قابلي

در برخ منحصر فرمود، اما از اين مرتبه يك مقدار پائينتر براي همه امان پذیر است، فاصلهي ما با امام معصوم(عليه السلام)
چقدر است؟

اينقدر ما بيچاره، ضعيف العقل و ضعيف النفس هستيم، كه برخ م‌گویند امام معصوم از علماي ما ده درجه بالاتر است، اين
معنايش این است كه امامت را نشناختيم، حقيقت امامت را نمدانيم، حقيقت ولايت را نمدانيم چيست؟! بر هر قلب نسبت به

يك مراتب مهر خورده، حالا بعض از قلوب مهر كل مخورد و بعضها نسبت به يك مراتب مهر مخورد.



خداي تبارك و تعال همه ما را از مؤمنين واقع قرار بدهد إن شاء اله.

و صلّ اله عل محمد و آله الطّاهرين


